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اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه فوق‌العاده 
بررسي بودجه 97 بودجه حمل‌ونقل را افزايش دادند

جابه‌جايي‌هاي بودجه‌اي
شــهروند| در جلســه فوق‌العاده ديروز شوراي 
شــهر تهران، اعضا در برخي رديف‌هــاي بودجه 97 
شــهرداري تغييرات و جابه‌جايي‌هايي ايجاد كردند؛ 
بودجه حمل‌ونقل عمومي 180 ميليارد تومان افزايش 
يافت، کاهش ‌4درصدی بودجه هوشمندسازی يا مثلا 
افزايش بودجه احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه. 
البته جابه‌جايي‌ها در برخي موارد باعث انتقاد معاون 
برنامه‌ريزي شهردار تهران هم شــد. بررسي لايحه 
بودجه شــهرداري تهران امســال براي نخستين‌بار 
با بررســي كد پروژه‌ها در شوراي شــهر تهران انجام 
مي‌شــود، به همين دليل تصويب رديف‌هاي بودجه 
شهرداري كمي زمان‌بر شده است. اعضا اين هفته جز 
جلسات يكشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه روز چهارشنبه 
را هم به بررســي لايحه پرداختنــد، آن هم با حضور 
خبرنگاران. اعضای شورای شهر تهران ديروز به توسعه 
حمل‌ونقل عمومی از ردیف جابه‌جایی ‌180میلیارد 
تومان به این حوزه رأی مثبت دادند كه اين جابه‌جايي 
از حوزه هوشمندسازي انجام شد. محمد علیخانی، 
رئیس کمیســیون حمل‌ونقل شــورا هم در اين‌باره 
گفــت: »از ‌180میلیارد تومانی کــه از محل بودجه 
هوشمندسازی کسر و به بودجه حمل‌ونقل اضافه شد، 
‌178میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل 
و ‌2میلیــارد تومان هم برای خریــد دوچرخه صرف 
خواهد شــد که با این اعتبار 1600 ون و مینی‌بوس، 
550 اتوبوس و ‌10هــزار موتور برقی هم پیش‌بینی 
شــده اســت.« آرش میلانی هم در دفاع از توسعه 
دوچرخه در تهران گفت: »در شــهر تهران باید همه 
مدل‌های حمل‌ونقــل را مورد حمایــت قرار دهیم 
و دوچرخه نیز کیی از راهکارهــای کاهش ترافیک 
است که در اکثر شــهرهای دنیا در مناطق مرکزی از 
آن استفاده می‌شود.« اعضای شورای شهر تهران در 
جريان تصويب کدپروژه‌های بودجه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری تهران »نشاط اجتماعی« را هم 
به بودجه فرهنگی پایتخت اضافه كردند. محمدجواد 
حق‌شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شورا در جريان بررسي اين بخش‌ها گفت: »از مجموع 
10 عنوان کد برنامه به غیراز دو مورد مابقی ردیف‌ها در 
عنوان تغییر کردند،‌ در این بین برخی تغییرات اساسی 
بوده که نشان از تفاوت روکیرد شورای شهر پنجم در 
مدیریت حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی است. به 
دلیل جلوگیری از به هم زدن ساختار، صرفا دو برنامه 
افزایش نشــاط اجتماعی و کمک به توسعه و رونق 
راسته‌های فرهنگی شهر به برنامه‌ها اضافه شده است. 
اولویت دادن ما به پروژه‌ها براساس پیشرفت فیزکیی 
بوده و پروژه‌هایی که‌ درصد بیشتری داشتند تأمین 
اعتبار آنها در‌ ســال آینده مدنظر قرار گرفته اســت. 
بودجه کمک به توســعه، تعمیر و تجهیز مدارس را 
به حدود ‌30میلیــارد تومان رســاندیم.« به گفته او 
درجمع‌بندی، بودجه پیشــنهادی بخش فرهنگی و 
اجتماعی معادل ‌1116میلیارد تومان اســت. مجید 
فراهانی، رئیس کمیته بودجه شــورای شهر تهران 
هم گفت: »بودجه حمایت از موسســات فرهنگی از 
‌13میلیارد تومان به ‌25میلیارد تومان افزایش یافته 
است در حالي كه ما اساســا با این نوع کمک و بذل و 
بخشش که حساب و کتابی هم ندارد مخالف هستیم.« 
ناهید خداکرمی هم در اين جلسه پیشنهاد داد که از 
ردیف‌های کمک به ساخت و تجهیز مساجد و اماکن 
مذهبی حدود ‌50درصد کاســته و این رقم به ردیف 
ترویج کارآفرینی و تقویت استارت‌آپ‌ها اضافه شود، 
اما اين پیشنهاد رد شــد. در جريان بررسي و تصويب 
بودجه معاونت شهرسازی شــهرداری تهران مسأله 
كاهش بودجه پارك پرديسان چالش‌برانگيز شد كه 
اعضا به بررسی بیشــتر آن رأي دادند. الهام فخاري، 
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران هم براي شهر دوســتدار کودک دو پیشنهاد 
ارایه کرد؛ اولي درباره اختصاص هشت ميليارد تومان 
به طرح مرمت پیاده‌راه‌ها، پیاده‌روها و همسطح‌سازی 
دریچه براي نزديك شدن به شهر دوستدار كودك و 
ديگري اصلاح معابر برای کودکان. نخستين پيشنهاد 
او با اصلاح مبلغ به چهار‌میلیارد تومان تصویب شد و 
پيشــنهاد دوم هم بدون نظر کمیسیون و شهرداری 
بــا ۱۲ رأی موافق ایــن ردیف هم مصوب شــد. با 
پیشنهاد آرش حســینی‌میلانی هم در جلسه شورا 
بودجه احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه و توسعه 
دوچرخه‌ســواری افزایش یافت. ديروز با رأی اعضای 
شورای شــهر تهران، ساخت ســوله‌های مدیریت 
بحران به معاونت فنی و عمرانی شــهرداری محول 
شد درحالي‌كه اين مســئوليت در سال‌هاي گذشته 
برعهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران بود كه 
تخصصي در كار عمراني نداشــت. همچنين با رأی 
اکثریت اعضای شورای شهر تهران احداث پاریکنگ 
عمومی در بافت فرسوده از سازمان نوسازی شهرداری 
و امتیاز احداث پاریکنگ در تپه‌هــای عباس‌آباد به 
سازمان و معاونت عمرانی شــهرداری تهران سپرده 
شد. البته جابه‌جایی ردیف‌های بودجه 97 شهرداری 
با انتقاد حجت میرزایی، معاون شهردار تهران روبه‌رو 
شد: »به جابه‌جایی‌ها نقد دارم چرا که گویا بودجه‌ریزی 
مجدد انجام می‌شود. چند هفته پیش بودجه را به شورا 
تقدیم کردیم و مرتبا نیز به شورا رفت‌وآمد داشتیم اما 
به کیباره ردیف‌ها به هم می‌ریزد و باید بگویم که منطق 
بودجه‌ریزی شــهرداری را به رسمیت نمی‌شناسید، 
این درحالی اســت که برای همه ردیف‌ها ساعت‌ها 
کار کارشناسی و محاسبه دقیقی برای تعیین بودجه 
پروژه‌ها براساس حجم و... در نظر گرفته شده است.« 
البته محسن ‌هاشمي، رئيس شورا هم در ميان جلسه 
فوق‌العاده، در پاسخ به سوالی كه درباره به هم ریختگی 
جلسه شد، گفت: »جلسه به هم ریخته نیست بلکه 
تاکنون سابقه نداشــته اســت که بودجه براساس 
کدپروژه‌ها وارد شود و تک به تک آن را بررسی کنند 
و جلسه خوب است.« او درباره استعفای مسجدجامعی 
از ستاد شــورایاری‌ها هم توضيح داد: »ایشان نامه‌ای 
نوشتند که می‌خواهند استعفا بدهند اما استعفایشان 
تاکنون پذیرفته نشــده، چرا که باید این موضوع در 

هیأت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی بررسی شود.«

 گزارش »شهروند« از فعالیت گروه »یاران نجات« که در کمتر از یک‌سال و نیم گذشته 
برای نجات محکومان به قصاص از مرگ تلاش می‌کند

11 رهایی، 11 زندگی
  شهرزاد همتی، یکی از بنیان‌گذاران گروه »یاران نجات«: هدف اصلی، کار کردن روی فرهنگ بخشش است

  تنها پرونده محکومان به قصاصی که بدون نقشه قبلی مرتکب قتل شده‌اند و بخشی از دیه را تهیه کرده‌اند، تحت پوشش قرار می‌گیرد
  شاهد حلاج از اعضای »یاران نجات« : بیشتر موارد مربوط به پرونده‌هایی است که زیر ‌100میلیون تومان از دیه باقی مانده باشد

شــهروند| تعداد آزادی‌ها، رهایافته‌ها از قصاص به 
11رسیده؛ 11 رهایی در یک‌سال و سه ماه.

هنوز یک‌سال و نیم از روزی که خانواده »محمد ویسی« 
برای جمع کردن دیه پسرشان از خبرنگاران درخواست 
کمک کردند، نمی‌گذرد؛ آن روزی کــه خانواده هرچه 
زورش را زده بود، نتوانسته بود ‌27میلیون تومان باقیمانده 
دیه را تأمین کند، همین هم شد تا چند خبرنگار، گروه 
تلگرامی را راه بیندازند و در کمتر از یک هفته، باقیمانده 
دیه را جمع کنند. آزادی محمد اما سرآغاز فعالیت گروه 
»یاران نجات« شد؛ گروهی که برای آزادی محکومان به 
قصاص تشیکل شــد؛ محکومانی که در شرایط خاص، 
مرتکب قتل شده‌اند. آنها در یک‌سال و سه ماه گذشته، 
13پرونده را برای جمع‌آوری دیه به جریان انداخته‌اند که 

در 11 مورد موفق به آزادی محکومان شده‌اند.
نخستین پرونده؛ محمد

شــانزدهم آبان‌ ســال 95، »یاران نجات« راه‌اندازی و 
آزادی »محمد« بهانه‌ای برای ادامه فعالیت گروه شــد. 
محمد آن زمان 29ســاله بود، اهل کرمانشــاه و از دیه 
‌300میلیون تومانی، ‌27میلیون تومان باقی مانده بود. دیه 
محمد در یک هفته تأمین شد. محمد حالا در خانه است. 

دومین پرونده؛ هدایت
پرونــده »هدایت« بعــد از محمد به جریــان افتاد. 
مردی که پنج فرزند داشــت و معطل ‌64میلیون تومان 
بود بــرای رهایی. خبــرش در روزنامه منتشــر و گروه 
 فعال‌تر و کمک‌های مردم آغاز شــد. هدایت هم از مرگ 

نجات پیدا کرد. 
سومین پرونده؛ آرمان 

سومین تلاش گروه نجات برای آزادی »آرمان« بود که 
در زمان ارتکاب جرم تنها ‌16ســال داشت. آرمان که در 
زمان تأمین دیه از طرف گروه »یاران نجات« 18ساله بود، 
پدرش را از دســت داده و مادرش بیمار بود. این‌بار برای 
آزادی او هنرمندان نقاش گرد هم آمدند تا نمايشگاهي 
برپا و باقي ديه را تأمین کننــد. او به 150 ميليون تومان 
نیاز داشت تا خونبهاي 250 ميليوني درخواست شده از 
طرف خانواده مقتول فراهم شود. این‌بار نوبت آرمان بود تا 

از پشت میله‌های زندان، رهایی را لمس کند. 
چهارمین پرونده؛ امید

»امید« در یک میهمانی و در جریان یک نزاع، مرتکب 
قتل شد. خانواده مقتول حاضر به گذشت شدند اما شرط 
کردند که خانواده امید تمام زمین‌ها و خانه‌هایشان را به 
آنها بدهند، ‌100میلیون تومان پول نقد پرداخت کنند و 
از آن شــهر بروند. خانواده امید زمین‌ها را منتقل کردند، 
بیشــتر پول را هم آماده کردند اما از تأمین ‌30میلیون 
باقیمانده ماندند. گروه »یاران نجات« پول را فراهم کردند. 

پنجمین پرونده؛ جواد
»جــواد غلامی« پنجمیــن پرونده گــروه »یاران 
نجات« بود؛ پرونده‌ای که گــروه همچنان درگیرش 
است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. شهریور‌ سال ١٣٩٠ 
بود که »جواد« برای سرکشــی به برادر کوچکش به 
بازارچه مرزی پرویزخان رفــت و با صحنه درگیری 
برادرش با جوان دیگری مواجه شــد. جواد با سرعت 
به طرف محمــد )جوان قوی‌هیــکل( دوید و محمد 
با عجله از صحنه درگیری به ســمت تپه بلندی که 
آن نزدکیــی بود، فــرار کرد. هنگامیک‌ــه محمد به 
بالای تپه رسید، پشت ‌ســرش را نگاه کرد، اما ناگهان 
از بالای تپه سُــر خورد و به پایین تپه سقوط کرد و از 
جواد یک قاتل ســاخت. براســاس گزارش پزشکی 
قانونی استان کرمانشــاه به دادگاه، مرگ محمد بر اثر 
سقوط از ارتفاع و برخورد جمجمه‌اش با جسم سخت 
تشخیص داده شــد و هیچ‌گونه آثار ضرب‌وجرح در 
جسد محمد دیده نشــد. با تلاش‌های ویکل‌مدافع 
جواد، ثابت شد او قصد قتل محمد را نداشته و محمد 
به صورت غیرعمد کشــته شده اســت. اما پافشاری 
خانواده مقتول در اقدام به قتل عمد جواد، باعث شــد 
تا دادگاه تصمیم به برگزاری مراســم قسامه بگیرد و 
خانواده مقتول با احضار ٥٢ نفر از خویشاوندان نزدیک 
خود به دادگاه و ذکر قسم، شــهادت دادند که یقین 
دارند متهم پرونده با اقدام به قتل مســتقیم موجبات 
قتل محمد را فراهم کرده اســت، به این‌ترتیب جواد 
محکوم به قصاص شد. از ‌400میلیون دیه درخواستی 
اولیای دم‌40میلیون تومان باقیمانده بود که به کمک 
»یاران نجات« در خردادماه‌ سال‌جاری تأمین شد،‌ اما 
اولیای دم پس از تأمین دیه، تصمیم گرفتند که مبلغ 
 دیه را به یک‌میلیارد تومان افزایش دهند. جواد هنوز

 در زندان است.
ششمین پرونده؛ مریم

ششــمین پرونده مربوط به »مریم« در زندان قرچک 
بود. آزادی مریم منوط به پرداخت ‌400میلیون تومان بود. 
او دختری از محلات حاشیه‌ای تهران بود که درگیر ازدواج 
اجباری، دعواهای تمام‌نشدنی، اصرار بر طلاق و خانواده‌ای 
که او را نمی‌پذیرند، بود. آخرین‌بار وقتی مریم و همسرش 
با هم درگیر می‌شوند، چاقو به میان می‌آید، ضربه‌ای به 
همســر می‌زند و جانش را می‌گیرد. ضربه اما کشــنده 
نبود، هر دو گریه میک‌نند. زن زخم را پانسمان و هرچه 
اصرار میک‌ند که نزد پزشک بروند، همسر نمی‌پذیرد. در 
آخر مرد، به دلیل خونریزی جانش را از دســت می‌دهد. 
‌300میلیــون تومان دیه در یک گلریزان تأمین شــد و 
‌100میلیون باقیمانده را گروه نجــات با کمک خیران 
 فراهم کرد. مریم حالا سه ماهی می‌شود که از زندان آزاد

 شده است.
هفتمین پرونده؛ مهدی

هفتمین پرونده داستان »مهدی« را روایت میک‌رد. او 
به هواخواهی از دخترخاله‌اش وارد یک درگیری و بعدش، 
به‌عنوان قاتل روانه زندان شــد. مهدی ‌11سال در زندان 
بود. خانواده مقتول ‌160میلیون تومان دیه درخواســت 
کرده بودند که تنها ‌20میلیون تومان آن باقی مانده بود. 
گروه »یاران نجات« ‌20میلیون باقیمانده را تأمین کرد و 

مهدی یک ماه بعد آزاد شد. 

هشتمین پرونده؛ آرزو 
هشــتمین پرونده مربوط به »آرزو« بود. سرنوشت او 
تکرار زندگی »مریم« اســت. او هم در جریان درگیری، 
همســرش را مصدوم کرد، او را به بیمارستان رساند، اما 
همسر درنهایت زنده نماند. خانواده همسر ‌100میلیون 
تومان دیه خواســتند، ‌70میلیون را تأمین کردند و ماند 
‌30میلیون تومان. باقیمانده را گروه »یاران نجات« تأمین 

کرد و آرزو به‌زودی از زندان آزاد می‌شود. 
نهمین پرونده؛ مهدی بهلولی

هفده ‌سال زندان و سه بار رفتن پای چوبه دار، داستان 
نهمین پرونده »یــاران نجات« بــود. »مهدی بهلولی« 
15ســاله بود که در پی عصبانیت، همســر خواهرش را 
با چاقو کشت. پس از سه بار رفتن مهدی پای چوبه دار، 
بالاخره خانواده اولیای دم تقاضای دیه کردند. خانواده هر 
آنچه داشت را به خانواده مقتول داد، خیریه‌ها هم به کمک 
آمدند. درنهایت مهدی با کمک ‌50میلیون تومانی گروه 

»یاران نجات« آزاد شد.
دهمین پرونده؛ وحید

»وحید« قربانی نزاع جمعی بود. در لحظه‌ای دو زندگی 
از هم پاشید، مرد جوانی درگذشت 
و وحید تا ابــد مُهر قاتــل را روی 
پیشانی‌اش زد. در نزاعی که معلوم 
نشد چه کســی ضربه را به مقتول 
زده، به حکم دادگاه قاتل شناخته 
شد. برای آزادی او ‌۲۰میلیون تومان 
لازم بود که به کمک اعضای گروه 
»یاران نجات« مبلغ تأمین شد اما 

وحید هنوز آزاد نشده است. 
یازدهمین پرونده؛ پوریا

»پوریا«ی 23ســاله در شــیراز 
مرتکب قتل شد. او هنوز خواب بود 
که با صدای دعوا از خواب بیدار شد 
و با سرک کشیدن از پنجره دایی‌اش 
را گلاویز با مردی در محل دید. مرد 

همســایه با چماق به آنها حمله کرد، پوریا هم به کمک 
رفت و درنهایت مرتکب قتل شد. ‌50میلیون تومان لازم 
بود تا سایه مرگ از روی ســرش برداشته شود و او بتواند 

شروعی دیگر را رقم بزند. حالا پوریا آزاد شده است.
دوازدهمین پرونده؛ حسین

دوازدهمین پرونده به نام »حســین«، فرد ناشنوایی 
است که ‌5سال پیش مرتکب قتل شد. او این روزها منتظر 
است تا دیه‌اش فراهم و از زندان آزاد شود. دیه ‌280میلیون 
تومان بود که ‌26میلیون تومان آن مانده بود. این مبلغ هم 
در گروه »یاران نجات« فراهم شــد. حسین حالا منتظر 

آزادی‌اش است. 
در انتظار آزادی مجید و محمدرضا ‌

حالا گروه »یاران نجات« در انتظار جمع‌آوری دیه برای 
آزادی »مجید« و »محمدرضا« هســتند. دو مردی که 
‌24سال از زندگی‌شان را در زندان گذرانده‌اند. آنها ‌24سال 
پیش، در یک درگیری گروهی قاتل جوانی از دوستانشان 
شناخته شده‌اند. مجید در این ‌۲۴سال مادر و پدرش را از 
دست داده و محمدرضا هم در تمام این سال‌ها بارها مرگ 
را تجربه کرده. مجید و محمدرضــا هرکدام با پرداخت 
‌۲۵میلیون تومان می‌توانند دوباره به شــهر و دیارشان 

برگردند. 
هدف، گسترش فرهنگ بخشش است

آبان ‌ســال گذشــته بود که در گروهی که »شهرزاد 
همتی« جزوش بود، »یاران نجات« به دنیا آمد. همتی، 
خبرنگار روزنامه شرق و کیی از بنیان‌گذاران گروه »یاران 
نجات« است. او حالا به »شهروند« می‌گوید که در تلاشند 
تا مجوز رسمی از وزارت کشور برای فعالیت این گروه را 
به دســت آورند: »قبلا ما بارها گزارش‌هایی در روزنامه 
برای جمع‌آوری دیه منتشر کرده و توانسته بودیم برای 
محکومان دیه جمع کنیم. نخستین‌بار، خانواده محمد 
ویسی بود که به سرویس حوادث روزنامه شرق مراجعه 
کردند و از آنها خواستند برای جمع‌آوری دیه به آنها کمک 
کنند، ما هم یک کانال تلگرامی راه‌انــدازی کردیم و در 
مدت 24 ساعت، مبلغ باقیمانده دیه که ‌27میلیون تومان 
بود، جمع شــد. بعد از این اقدام، با حمایت مدیرمسئول 
روزنامه، تصمیم گرفتیم فعالیت گروه را ادامه بدهیم، اما 
به شکل سازمانی‌افته‌تر و در قالب یک سازمان مردم‌نهاد.« 
او ادامه می‌دهد: »قرار بر این شــد روی پرونده‌هایی کار 

کنیم که افراد در آن محکوم به قصاص شده‌اند، ارتکاب 
به قتل‌شان براساس برنامه و نقشه قبلی نبوده و در جریان 
درگیری و نــزاع، مرتکب قتل شــده‌اند، از ارتکاب جرم 
پشیمان هستند، حسن رفتار در زندان دارند و بخشی از 
دیه را خودشان تهیه کرده باشند. هدف اصلی ما این بود 
که روی فرهنگ بخشش کار کنیم.« به گفته همتی، در 
جریان کار، افراد دیگری که خودشان هم در کار خیر بودند 
به گروه اضافه شدند، کسانی که حتی در برخی از پرونده‌ها 
با خانواده مقتول برای گرفتن رضایت و کم کردن مبلغ دیه 
مذاکره میک‌ردند: »ما جزو نخستین گروه‌هایی هستیم 
که در این زمینه کارمان را شــروع کردیم، روی انتخاب 
پرونده‌ها خیلی حساس هستیم و موردها را با دقت انتخاب 
میک‌نیم، با انجمن‌های حمایتی هماهنگ هستیم، برخی 
از موردها را مسئولان قضائی به ما معرفی میک‌نند و ما از 

درستی ماجرا اطمینان پیدا میک‌نیم.«
دیه‌ها نباید غیرمتعارف باشد

شــاهد حلاج، خبرنگار حوادث روزنامه شرق و کیی 
دیگر از گردانندگان گروه »یاران نجات« اســت. او هم به 
»شهروند« می‌گوید: »پس از به نتیجه رسیدن نخستین 
پرونــده، گروه تلگرامــی کارش را 
این‌بار منسجم‌تر ادامه داد. خبرهای 
مرتبط با پرونده‌های مورد نظر در 
روزنامه منتشر می‌شد. بررسی‌ها 
برای اطمینــان از صحت اظهارات 
خانواده انجام می‌شــد و درنهایت 
برای نجــات از اعدام افــراد اقدام 
می‌شــد.« به گفته حلاج، گاهی 
برای اطمینــان از ماجــرا، با مقام 
قضائی پرونده مــورد نظر ارتباط 
گرفته می‌شــد تا صحــت ماجرا 
تأیید شــود: »پرونده‌هایی که ما 
بررسی میک‌نیم، بیشتر مربوط به 
افرادی اســت که خانواده مقتول، 
دیه بالایــی مطالبــه نکرده‌اند و 
خانواده قاتل بخــش زیادی از دیه 
را خودشان تأمین کرده باشند و زیر ‌100میلیون تومان 
دیه باقیمانده باشد. ما بیشتر به سراغ مواردی می‌رویم که 
دیه‌ها غیرمتعارف نباشد.« او درباره اعضای گروه تلگرامی 
هم توضیح‌هایی می‌دهد: »اعضای این گــروه، از میان 
دوســتان و افرادی بودند که شماره آنها در گوشی تلفن 
ما بود، همان‌ها افراد دیگری را به گروه اضافه کردند و در 
مواردی تعداد به ‌4هزار عضو هم می‌رســید. هر کس هر 
چقدر که می‌خواهد واریز میک‌ند، ما مبلغ دو‌هزار تومان تا 
‌50میلیون تومان داشته‌ایم.« حالا پای تعدادی از خیران 
هم به این ماجرا باز شده است: »الان چند نفری هستند 
که به‌طور مداوم با ما همکاری میک‌نند، خیرانی هستند 
که حتی با خانواده مقتول برای کاهش مبلغ دیه مذاکره 
و تلاش میک‌نند تا افراد از اعدام نجات پیدا کنند.« حالا 
شرایط کسانی که برای نجاتشان از اعدام تلاش می‌شود، 
سازمانی‌افته‌تر می‌شــود. موارد تنها به مرتکبان قتل در 
زمان قبل از 18ســالگی محدود نمی‌شود و شامل تمام 
افرادی می‌شود که ناخواسته در جریان قتل قرار گرفته‌اند 

و خانواده توانایی تأمین تمام مبلغ دیه را ندارد. 
حالا از زمان فعالیت این گروه که از پاییز‌ سال گذشته 
آغاز شــده، تاکنون پرونده 13 نفر در این گروه به جریان 
افتاده اســت: »پس از اینک‌ه مبلغ دیه تأمین می‌شود، 
کیی از اعضای گروه با خانواده مقتول همراه می‌شود، به 
محضر می‌رود و از پرداخت پــول به‌عنوان دیه مطمئن 
می‌شود.« او می‌گوید در این مدت افرادی تلاش کرده‌اند 
تا سوءاستفاده‌هایی کنند، ازجمله فردی که با فتوشاپ، 
فیش واریزی ‌50میلیون تومانی را جعل کرد و مدعی شد 
که این مبلغ را واریز کرده است. حلاج معتقد است که در 
جریان کار، از این مســائل هم پیش می‌آید اما جزییات 
ورودی و خروجی از حساب کاملا مشخص و شفاف است. 
به گفته او، کمترین پولی که تاکنــون برای نجات از 
اعدام افراد، کمک شده ‌20میلیون تومان و بیشترین آن 
هم ‌100میلیون تومان بوده است: »ما مواردی را داشتیم 
که خانواده مقتول حتی فــرش زیر پایش را هم فروخته 
بود تا روی مبلغ دیه بگذارد. ما تمام این موارد را بررســی 

میک‌نیم و از تمام مدارک هم کپی می‌گیریم.«
همه خیران ثروتمند   نیستند

گروه »یاران نجات« را خیران می‌گردانند، افرادی که 

مبالغ کمک‌شان از دو‌هزار تومان شروع و به ‌50میلیون 
تومان هم می‌رســد. »محمد« یک سالی می‌شود که با 
گروه »یاران نجات« آشنا شــده و در این مدت هر بار که 
مورد نجاتی از ســوی گروه مطرح شــده، درحد توانش 
کمک مالی کرده. او به قصاص اعتقاد دارد، با این حال به 
»شــهروند« می‌گوید که کیی از جنبه‌های صدور حکم 
قصاص از سوی قاضی، فراهم شدن زمینه بخشش است: 
»من قصاص را حق ولی دم می‌دانم، با این حال معتقدم که 
باید برای نجات محکومان به این مجازات، تلاش کند.« 
آشنایی»محمد« با گروه »یاران نجات« اتفاقی بود. گروه 
درحال جمع‌آوری دیه برای زنــی بود که در یک حادثه، 
همسرش را کشته بود: »من همیشه پیگیر گزارش‌های 
خانم همتی در روزنامه شــرق بودم که درباره این موارد 
می‌نوشت، همان موقع توجه‌ام جلب شد و با گروه آشنا 
شــدم، آن زمان گروه برای جمع‌آوری دیه زن محکوم به 
قصاصی تلاش میک‌رد، من هم کمــک کردم و ماندگار 
شدم. معتقدم وقتی کســی از خون همسرش، مادرش، 
برادرش و... می‌گذرد، هر کسی باید در حد توانش کمکی 
کند. هر چند که از نظر من قصاص حق ولی دم اســت و 
اگر پولی بخواهند باید کمک کرد.« به اعتقاد »محمد« 
اهمیتی ندارد هر نفر چه مبلغی پرداخت میک‌ند، مهم 
مشارکت است که نتیجه یک کار انسانی، اخلاقی و حتی 
شرعی اســت: »هر جا که مردم اعتمادشان جلب شود، 
برای کمک کردن ابایی ندارند، حتی به نظر من خیلی از 
آنهایی که کمک میک‌نند، جزو قشر ثروتمند نیستند، 
بیشتر مبالغ از قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه جمع 
می‌شــود.« او کیی از ویژگی‌های گروه »یاران نجات« را 
نداشتن توهم شهرت می‌داند: »ما شاهد هستیم که خیلی 
از گروه‌های خیّر، پس از مدتی تبدیل به نمایندگی‌های 
سیاسی می‌شوند، درحالیک‌ه این گروه چنین سرنوشتی 
نداشــته اســت، آنها ادعای رهبری کســی را ندارند و 
خودشان را واســطه می‌دانند.« محمد اینها را می‌گوید 
و معتقد اســت که افراد رهایافته از قصاص، باید پس از 
آزادی، توانمندسازی شوند: »کاش گروهی هم باشد که 
توانمندسازی این افراد را به عهده بگیرد، چون خیلی از 
آنها از نظر روان، اختلالاتی پیدا کرده‌اند، چندین‌بار تا پای 

چوبه دار رفته‌اند، شغلی ندارند و...« 
زورمان به ‌27میلیون تومان آخر نرسید

در یک‌سال و سه ماه گذشته، خیلی‌ها به کمک اعضای 
گروه »یاران نجات« زندگی دوبــاره پیدا کردند. محمد 
ویســی، اما بهانه راه‌اندازی گروه بــود: »از طریق کیی از 
دوســتانم با خبرنگاران روزنامه شرق آشنا شدم، من هم 
پدر و مادرم را فرســتادم تا شــاید بتوانند کمکی به من 
کنند.« محمد حالا ‌30سال دارد و 10 ماه پیش از زندان 
آزاد شــد: »مبلغ دیه ‌300میلیون تومان بود، خانواده‌ام 
‌260میلیون تومان را با‌ هزار بدبختی جمع کرده بودند، 
خانه و زندگی و ماشــین و طلا و ... همه چیز را فروخته 
بودند، وام گرفته بودند اما بــه ‌27میلیون تومان آخر که 
رسید، انگار ماجرا قفل شد، هیچ جوره پولش تأمین نشد، 
وقتی این گروه تشیکل شد، در کمتر از یک هفته مبلغ 
جور شد و چند ماه بعدش آزاد شدم.« محمد چهار‌سال 
پیش، در جریان یــک درگیری در شهرشــان، کیی از 
بچه‌های محل را با چاقو کشته بود: »اصلا نفهمیدم چطور 
این اتفاق افتاد، حتی نفهمیدم که من کشــتم، این‌قدر 
که شلوغ شده بود. هنوز هم نمی‌دانم چطور آن شخص 
کشته شد.« محمد حالا در کار پخش قطعات موبایل کار 
میک‌ند: »اعضای گروه »یاران نجات« را از نزدیک ندیدم 
اما در این مدت افراد دیگری را به آنها معرفی کردم، کسانی 
که مثل من درگیر پرونده قتل شده‌اند. بیشتر کسانی که 
در زندان هستند، به دلیل مشکلات مالی مانده‌اند.« محمد 
به پرونده آزادی کیی از هم‌بندی‌هایش به اسم »هدایت« 
اشاره میک‌ند که گروه »یاران نجات« ‌60میلیون تومان 

باقیمانده دیه‌اش را تأمین کرد و آزاد شد. 

روي خط خبرشهر

 قائم‌مقام معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز: 

‌غبار خوزستان
 378 نفر را به بیمارستان کشاند

ایرنا|  به دنبال وقوع گردوغبار در خوزستان، 378 
نفر راهی بیمارستان‌ها شدند. قائم‌مقام معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعلام این خبر گفت: 
»این افراد از ساعت هشت صبح سه‌شنبه تا هشت 
صبح چهارشنبه به مراکز درمانی مراجعه کردند که 
39 نفر بستری در بخش، 2 نفر بستری ویژه و یک نفر 
اعزام به سایر مراکز شدند و 330 نفر نیز پس از درمان 

اولیه ترخیصی اعلام شدند.«
خجسته حسینی‌نژاد با اعلام اینک‌ه این افراد در 
مراکز درمانی زیرمجموعه دانشــگاه در خوزستان 
پذیرش شــدند، خبر داد که 6 نفر از آنها همچنان 
در اورژانس بسـ�تری هس��تند.او ادامــه داد: »این 
بیماران به 38 مرکز درمانی زیرمجموعه دانشــگاه 
علوم پزشکی جندی‌شاپور در شهرستان‌های اهواز، 
مسجدســلیمان، رامهرمز، ایذه، دشــت آزادگان، 
اندیمشک، باغملک، لالی، امیدیه، رامشیر، ماهشهر 
و هندیجان مراجعه کرده‌اند.«غلظت گردوغبار در 
آسمان اهواز در ســاعت 14 روز سه‌شنبه به ‌9هزار 
مکیروگرم بــر مترمکعب یعنی بیــش از 60برابر 
حد مجاز و تا ســاعت 5 به ‌18هــزار مکیروگرم بر 
مترمکعب، یعنــی 130 برابر حد مجاز رســید و 
همچنین میــزان گردوغبار در آســمان دزفول در 
ساعت 17 روز سه‌شــنبه به ‌10هزار مکیروگرم بر 

مترمکعب معادل 66 برابر حد مجاز رسید. 

خودکشی دختر دانش‌آموز دری کی از 
مدارس کهگیلویه وبویراحمد

شهروند|  فرماندار شهرستان بهمئی در استان 
کهگیلویه وبویراحمــد از خودکشــی دانش‌آموز 
 کلاس سوم راهنمایی در کیی از مدارس شهر لکیک

 خبر داد.
»حکمت‌الله ســنایی« دیروز صبح و در این‌باره 
گفت: » دختر دانش‌آموز پایه سوم راهنمایی از بالای 
ساختمان سه طبقه مدرسه حضرت رقیه)س( خود 
را به پایین پرتاب کرد که منجر به فوت وی شد. هنوز 
انگیزه این دانش‌آموز مشخص نیست.« سنایی که 
با ایلنا ســخن می‌گفت، از تعطیلی مدرسه پس از 
این حادثه ناگوار هم خبر داد و اعلام کرد که جســد 
این دانش‌آموز برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی 
قانونی منتقل شــده اســت. این مرگ را دادستان 
عمومی و انقلاب بهمئــی در گفت‌و‌گو با یک پایگاه 
خبری محلی به اســم »آوای ماغر« هم تأیید کرد. 
»سیف‌الله احمدی‌پور« در این‌باره گفت: »بلافاصله 
بعد از مطلع‌شــدن از وقوع حادثه، بازپرس پرونده 
مشــخص و به محل حادثه اعزام شد. هنوز گزارش 
بازپرس به دست بنده نرسید که بتوانم در این زمینه 
اظهارنظر قطعی و رسمی داشــته باشم و هرگونه 
گمانه‌زنی در این زمینه تا تکمیل‌شدن پرونده را رد 
میک‌نم.«بهمئی کیی از شهرستان‌های گرمسیری 
اســتان کهگیلویه وبویراحمد اســت که با یاسوج 
مرکز این اســتان حدود 280یکلومتر فاصله دارد. 
براساس آخرین آمار منتشرشــده از خودکشی در 
 ایران، کهگیلویه ‌و‌بویراحمد در رده سوم خودکشی

 قرار دارد. 

به‌مناسبت روز جهانی سرطان: 

دانش‌آموزان نیمای وشیج به کودکان 
محکی ک آمبولانس اهدا کردند

شهروند|  دانش‌آمــوزان مجتمع آموزشی نیما 
یوشیج به مناسبت 14 فوریه - روز جهانی سرطان 
- یک دستگاه آمبولانس به کودکان موسسه محک 
اهدا کردند. این اتفاق با حضــور اعضای هیأت امنا 
 و مدیره محک در مجتمع آموزشــی نیما یوشیج 
صورت گرفت. پریوش لاجوردی، عضو هیأت ‌امنا و 
مدیره محک، از این اقدام دانش‌آموزان مجتمع نیما 
یوشیج قدردانی کرد و گفت: »فرزندان این مدرسه 
درس نوعدوســتی را تمرین و هر‌ سال با اهدای یک 
دستگاه خودرو به دوستانشــان در محک حمایت 
خود را از آنها اعلام میک‌ننــد.« او دانش‌آموزان این 
مدرسه را قهرمانان کوچک خواند و گفت: »امیدوارم 
روزی برسد که سرطان دیگر وجود نداشته باشد و 
کمک‌های مردمی صرف شادی فرزندانمان شود.« 
سهیلا ســیاهپوش، دیگر عضو هیأت‌ امنا و مدیره 
محک هم با اشــاره به همراهی دانش‌آموزان نیما 
یوشــیج با دوســتان خود در محک، به روش دیگر 
حمایت از کودکان مبتلا به ســرطان اشــاره کرد و 
گفت: »پیوند سلول‌های بنیادی کیی از روش‌های 
درمان کودکان مبتلا به سرطان است که افراد 18 تا 
‌50سال می‌توانند با ثبت نمونه بزاق خود نجات‌بخش 
یک زندگی باشــند.« او ادامــه داد: »دانش‌آموزان 
مدرسه نیما یوشیج ‌7سال است که با اهدای خودرو 
به محک، با دوستانشان در محک همراه شده‌اند و این 
همراهی برای محک بسیار ارزشمند است.« تهرانیان، 
مدیرکل امور مشارکت‌های مدارس غیردولتی کل 
کشور به اهدای آمبولانس توسط دانش‌آموزان اشاره 
کرد: »کار گروهی زمینه یک حرکت بزرگ را فراهم 
میک‌ند و امیدوارم با شکل‌گیری این فرهنگ، زمینه 

فعالیت‌های خیرخواهانه بیشتری فراهم شود.« 
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یکی از خیران: 
خیلی از آنهایی که کمک مالی 
می‌کنند، جزو قشر ثروتمند 
نیستند،   بیشتر مبالغ از قشر 
متوسط و حتی ضعیف جامعه 

جمع  می‌شود

»محمد ویسی«  محکوم به 
 قصاص آزادشده:  

هرچه داشتیم   فروختیم، 
زورمان به ‌27میلیون تومان 

باقیمانده   دیه نرسید

  پذیرش
  آگهی‌های

روزنامه شهروند


